
5 اقتصاد

نگاه

هوشیاري اقتصادي!
جهان پس از  ۲۰۳۰

سرعت رشــد ســرمایه داري جهاني و نقش  �
بازارهــاي نوظهور، اقتصاد جهــان را متلاطم و 
نقشــه راه و کره خاکــي را متناقض و متجانس 

کرده است.
آخرین تحقیقات اقتصادي مؤسسه حسابرسي 
در   PWC (Price Water house Coopers)
مــورد پیش بینــي اقتصــاد جهان از ســال هاي 
۲۰۳۰ تا ۲۰۶۰ نشــان دهنده تغییرات شــگرف و 
ایجاد قدرت هاي نوظهــور و تغییر قطب بندي و 
بلوك هاي اقتصادي اســت. حجم تولید داخلي 
چین در سال ۲۰۶۰ (۱۷۰ تریلیون دلار) به تنهایي 
بیش از حجم تولید ناخالص داخلي ۱۶۲ کشــور 
جهان در ســال ۲۰۱۷ (۹۵ تریلیون دلار) خواهد 
شد، بنابراین ترس و واهمه آمریکا از نقش چین 
در شــرایط فعلــی و آینده، قابــل تأمل و تعمق 
مي شــود! اندونزي به چهارمین قدرت اقتصادي 
جهان (۲۶/۱ تریلیون دلار) و روسیه به پنجمین 
جایگاه جهان (۱۴/۴ تریلیون دلار) دست خواهند 
یافت. تولید ناخالص داخلی عربســتان سعودي 
بــا ۶/۷ تریلیون دلار به جایگاه ســیزدهم جهان 
و ایــران با داشــتن ۶/۱ تریلیــون دلار به جایگاه 
۱۵ جهــان (قبل از کره جنوبــی و کانادا) خواهد 
آمد. البتــه نباید فراموش کرد کــه این برآورد و 
پیش بیني هــا با فــرض تداوم رشــد اقتصادي و 
در شــرایط صلح جهاني صورت گرفته بنابراین 
دولتمردان و مسئولان باید کوشش کنند از ورود 
بــه ورطه جنگ و درگیري و هرگونه ماجراجویي 
که ظرفیت اقتصادي کشور را به سراشیبي سوق 
خواهد داد، اجتناب و کوشــش کنند هزینه های 
رفــاه اجتماعی را که موجب بهبــود کارایی کار 
و نشــاط جامعه کار و تولید می شــود، به بهای 
نابرابری بی ســامان اقتصــادی و پرکردن جیب 
رانت خواران دلال و طفیلی، ویران ســازی نیروی 
انســانی انجام ندهند و از به کاربردن تئوری های 
ویرانگر کســانی که خــود رانت بگیر دولت بوده 
و هســتند (خانه و آپارتمان های سهمیه ای و...) 

برحذر باشند.

یادداشت

کوچه بن بست تولید! 

این روزها ســریال «ســایه بان» از شبکه دوم سیما  �
روی آنتــن پخش قرار گرفته اســت. اگرچه داســتان 
این ســریال با خط محــوری جوانمــردی و همدلی 
جوانان شکل گرفته، اما در بطن آن، حکایت غم انگیز 
تولید کنندگان به ویژه تولید کنندگان کارگاه های کوچک 
که با  هزاران مشــکل مواجه هستند، به خوبی روایت 
شده است. در ۱۵ دقیقه پایانی پانزدهمین قسمت این 
سریال کارگردان به خوبی توانسته  مشکلات صاحبان 
کارگاه های تولیدی را به تصویر بکشــد. آقای صباحی 
مالــک کارگاه تولیدی مبلمان اســت که بنا بر دلایلی 
با مشــکل نقدینگی مواجه شــده اســت. این مسئله 
به گونــه ای بر مدیریت ایــن کارگاه تولیدی چنبره زده 
که او تصمیم می گیرد پس از ســال ها اشتغال به کار 
تولیــد، کارگاه را واگذار کند. ســهراب یکی از کارکنان 
این کارگاه وقتی بــه نیت آقای صباحی پی می برد، از 
ســایر همکارانش دعوت می کند که به ســر کارشان 
برگردنــد. در ایــن هنگام گفت وگویی بین ســهراب و 
آقای صباحی شــکل می گیرد که این گفت وگو با بازی 
خوب آقای علی اوســیوند (آقای صباحی) به یکی از 
بهترین صحنه ها برای نشــان دادن «مسئله تولید» در 
ایران تبدیل شــده است. وقتی ســهراب می پرسد که 
چرا تصمیم به تعطیلی و واگذاری کارگاه گرفته، آقای 
صباحی می گوید: « برای اینکــه دیگه نمی خوام کار 
تولیــد کنم، کلی کار مرجوع شــده، باید به بدهکارها 
پــول بدم، باید تو بازار برای پیداکردن مشــتری گدایی 
کنم». سهراب برای اینکه مشکل را حل کند پیشنهاد 
می دهد که شــیوه کارشــان را عوض کنند و به جای 
تولیــد کالای باکیفیت و با ضمانت، کالای ارزان تولید 
کنند تا بتوانند کالای خود را راحت تر در بازار به فروش 
برسانند. اگر فرض کنیم  با این پیشنهاد مشکل کارگاه 
حل شــود، پای موضوع مهمی به نام اخلاق تولید به 
میان می آید. آیا تولید کننده با وجدان اخلاقی می تواند 
برای نجات کارگاه خود، از کیفیت کارش بزند؟ شــاید 
پاسخ به این سؤال برای بسیاری راحت باشد و بگویند 
اولویت نخست این است که باید کارگاه را حفظ کرد. 
اما آقای صباحی که استخوان خردکرده این کار است 
و در این روزگار وانفسا هنوز وجدان اخلاقی اش بیدار 
است، می گوید: «من کار بی کیفیت تولید نمی کنم. تو 
این گرونی! نمیشــه هــم کار ارزون تولید کرد هم کار 
باکیفیت! من اگه می خواســتم از این راه نون بخورم، 
حال و روزم خیلی بهتر از الان بود!». ســهراب اصرار 
می کنــد که نباید الان کنار بکشــی و آقــای صباحی 
می گوید: «من کنار نکشــیدم بی رونقی و بی وجدانی 
بازار من رو کنار گذاشت. از چند طرف خوردیم بالارفتن 
دلار، تحریم و  هزاران داســتان دیگه، چهارســاله که 
می خوام دو تا دســتگاه بخرم نمی تونم. من یک ســر 
سوزن امید ندارم. ســهراب میگه زود خسته شدی». 
آقای صباحی فریاد می زند: «خسته نشدم چسبیدم به 

دیوار بن بست. برم چیکار کنم پول نزول کنم؟». 
این گفت وگو از چند بعد می تواند مهم تلقی شود؛ 
نکتــه اول موضوع اخلاق اســت. مــن از خودم 
می پرسم در فضای اقتصاد و تولید ایران چند تولیدگر 
مثــل آقــای صباحی داریم کــه حاضر باشــد کارگاه 
خــودش را از دســت بدهد اما از خــط قرمز اخلاقی 
عدول نکنــد؟ به نظرم تمام برندهایــی که در جهان 
پررقابــت تنوانســته اند نام خود را حفــظ کنند، فقط 
یک مؤلفه مهم داشــته اند و آن اینکه به خاطر منافع 
کوتاه مــدت از کیفیت خود کوتــاه نیامده اند. واقعیت 
این اســت که اقتصاد ایران زمانی می تواند به ویژگی 
مقاومتی برســد که افرادی امثال صباحی این داستان 
که اخــلاق را خط قرمز خود فــرض کرده اند، بتوانند 

مجال فعالیت پیدا کنند. 
نکتــه بعدی موضوع قانون اســت، باید دید که 
به طورکلــی قوانین محیط کســب و کار ایران برای 
انجام یک فعالیت تولیدی ســهل و آســان است؟ 
به نظر می رسد بخش های تولیدی ایران در شرایط 
مساعدی قرار ندارند و بدیهی است  سرمایه گذارانی 
که به دنبال فضای امن و پرسود برای سرمایه گذاری 
می گردند، با مشاهده مشکلات موجود، فضا را برای 
سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و مولد مناسب 
ندانسته و سرمایه های خود را به بخش های پرسود 
و اغلب نامولد انتقــال می دهند. برای برون رفت از 
این شرایط، رویکرد اصلی سیاست گذار باید در درجه 
اول اصــلاح ســاختار نهادی ضدتولیــدی اقتصاد 
ایران باشد. اصلاح ســاختار نهادی باید به گونه ای 
باشــد که با بالابردن هزینه فعالیت های غیرمولد، 
راه را برای دســتیابی به درآمدهای سهل الوصول 
و بی زحمــت ناشــی از فعالیت های ســوداگرانه، 
رانت جویانه و فسادآلود مسدود کند. تجربه کشور 
گویای آن اســت که همواره دولت هــا در ایران با 
تزریــق نقدینگی بالاخص در زمان وفور درآمدهای 
نفتی سعی در افزایش بنیه تولیدی و اشتغال زایی 
داشته اند که این امر نه تنها تأثیر ملموس بر سطح 
اشتغال و تولید نداشته، بلکه ضمن افزایش حجم 
نقدینگی، صرف واسطه گری شده و به بخش های 

غیرمولد راه یافته است. 
بنابراین تا زمانی که از یک ســو «اخلاق تولید» در 
جان و نهاد تولیدگران ما قرار نگیرد و از ســوی دیگر 
ســاختار نهــادی ضدتولیدی کشــور اصلاح نشــود، 
نمی توان توقع توســعه اقتصادی را داشــت. توسعه 
اقتصــادی امری نیســت که در دیوار بن بســت تولید 

اتفاق بیفتد. 
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با «شرق»: دولت صادقانه نرخ ارز را اعلام کند 

هزینه شفافیت سنگین است
برخي حاضر نیستند درآمدشان را رونمایي کنند

محمد مســاعد، آمنه شیرافکن: بســیاری محمدرضا 
پورابراهیمــی را یکی از چهره های شــاخص تصمیمات 
اقتصــادی مجلس می دانند. بســیجی نوجــوان دوران 
جنگ و بنیان گذار بورس منطقه ای استان کرمان یکی از 
مردانی بود که با آغاز به کار دولت احمدی نژاد در ســال 
۸۴ وارد دنیای سیاســت شد. هنوز زمان زیادی از آغاز به 
کار دولت نهم نگذشــته بود کــه پورابراهیمی به عنوان 
جوان ترین معاون اســتاندار کشــور به استانداری کرمان 
رفت و تنها چند ماه بعد با پیشنهاد داوود دانش جعفری، 
وزیــر اقتصــاد دولت نهم، بــه عضویت شــورای عالی 
بورس درآمد. او در ســال ۸۹ حکم دیگری نیز از دولت 
احمدی نــژاد دریافت کرد و رئیس صنــدوق حمایت از 
پژوهشگران معاونت علمی رئیس جمهور شد. در سال 
۹۰ پژوهشگر نمونه دانشــگاه شهید بهشتی شد و سال 
۹۱ با رأی مردم کرمان راهی مجلس شــورای اســلامی 
شد و به عضویت کمیســیون اقتصادی مجلس درآمد. 
در همیــن دوران بود کــه انتقادات او از سیاســت های 
اقتصادی احمدی نژاد شدت گرفت و مخالف خوانی اش 
به عنــوان نایب رئیس دوم کمیســیون اقتصــاد و خیلی 
زود نایب رئیس اول کمیســیون اقتصاد و ســپس رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس او را به چهره ای رسانه ای 
در میان نمایندگان مجلس تبدیــل کرد. پورابراهیمی با 
لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان برای بار دوم به مجلس 
شــورای اســلامی راه یافــت و حالا رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس است. از او به عنوان چهره ای که نفوذ 
زیــادی در انتخاب هــای اقتصادی نماینــدگان دارد، نام 
می برند و هم اوست که از منتقدان جدی چند وزیر کابینه 
روحانی محسوب می شود. دوشنبه، چهارم دی بود که با 
محمدرضا پورابراهیمی به گفت وگو نشستیم تا نظرش 
را درباره لایحه بودجه سال ۹۷ بپرسیم. او گاه مستقیم و 
روشن و گاه سیاست مدارانه و محتاط به سؤالات مختلف 
ما پاســخ گفت، از تلاش هایش برای ایجاد شفافیت در 
اقتصاد ایران ســخن راند و توصیه هایی هم برای دولت 
داشت. در روزهایی که هنوز دومینوی اعتراضات خیابانی 
از مشــهد کلید نخورده بود، پورابراهیمی در پاســخ به 
ســؤال ما درباره تجمعات سپرده گذاران مؤسسات مالی 
اعتباری از لزوم پاسخ منطقی و اقناع کننده به آنها سخن 
گفــت و اگرچه تأکیــد کرد نگرانی ای از بابت گســترش 
اعتراضــات ندارد اما این را هم گفــت که باید به تبعات 
اجتماعی سیاســت های اقتصادی کشــور توجه جدی 
شــود. چند روز بعد اما حوادث مشهد و آنچه پس از آن 
رخ داد، پیــش آمد تا آن نگرانی پنهان در ســؤالات ما و 
پاســخ های پورابراهیمی نمود بیشــتری بیابد؛ نمودی 
که می تواند مقدمه ای بر توجه بیشــتر به آثار اجتماعی 
سیاست های اقتصادی کشور باشد. آنچه در ادامه می آید 
حاصل گفت وگوی ما با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. 

 طهرانی: دولت در تبلیغاتی که پیش از ارائه لایحه  �
بودجه انجام داد، آن را بودجه ای خاص و عملیاتی 
دانسته و ســطح انتظارات را بالا برده بود، اما بعد از 
ارائه لایحه ملاحظه شــد که آن تغییرات ساختاری 
وعده داده شــده، فقط نمایشــی از وعده ها بوده و 
همین امر سبب نقدهای فراوان به نوشته دولت شد. 
به نظر شما لایحه مالی سال آینده استحقاق آن حجم 

از تبلیغات را داشت؟ 
ساختار بودجه ریزی در کشــور ما به ویژه در یکی، دو 
دهه اخیر تغییرات چندانی نداشته است و به دلیل شرایط 
کشور نمی توانیم تغییرات محتوایی یا عجیب وغریبی را 

در بودجه ببینیم. بودجه برنامه ای 
یک ساله است که برپایه شاخص ها 
و اسناد بالادستی تعریف می شود. 
بنابراین اگر ما بخواهیم از بودجه 
انتظار خاصی داشــته باشیم ابتدا 
را  اقتصادی مــان  ســاختار  بایــد 
تحلیل کنیم و ســپس نگاهی به 
اسناد بالادستی مانند برنامه ششم 
توسعه بیندازیم. در برنامه توسعه 
ششــم روال برپایه شــاخص های 
خاصــی شــکل گرفــت امــا آن 
انتظاری که برای تدوین مؤلفه های 

ویژه وجود داشت به علت مشارکت نداشتن جدی دولت 
در تدوین برنامه برآورده نشــد و در نتیجه برنامه توسعه 
به صورت یک برنامه عادی بســته شد. ساختار اقتصادی 
ما هم مشــخص اســت. هم منابع و هــم مصارفمان 
معلوم اســت و به همین دلیل نمی توان انتظار چندانی 
برای اتفاقی خاص در این حوزه داشت مگر اینکه رویکرد 
جســورانه ای شــکل بگیرد که ادبیات تازه ای برگزیند و 
ساختار را تغییر بدهد که چنین اتفاقی هم نیفتاده است 
و بودجه با تغییراتی جزئی نســبت به ســال گذشته به 

مجلس ارائه شده است.
درآمدهای دولت همچنان بر پایه درآمدهای مالیاتی، 
نفتی، عوارض و اســتقراض تعریف شــده است. اگر به 
بودجه ســال های گذشــته هم نگاه کنیــد، می بینید که 
در مواقعی اعداد این ســرفصل ها بالا و پایین شــده؛ اما 
تغییری در ســرفصل ها اتفاق نیفتاده است. در مصارف 
هم دو سرفصل بزرگ هزینه های جاری و تملک دارایی 
وجود دارد که تقریبا مثل گذشــته است. البته نمی توان 
گفت که هیــچ اتفاقی هم نیفتاده اســت. بــرای مثال 
حذف یارانه نقدی برخی دهک ها در بحث هدفمندی را 
می توان یک اقدام جســورانه دولت نامید؛ هرچند که در 
قســمت مصارف آن با دولت اختلاف نظر داریم و آن را 
پذیرفتنی نمی دانیم و قبول هم نداریم. به  طور کلی این 
لایحه بودجه کاملا سیاه یا سفید نیست؛ اما به اعتقاد من 

نقاط ضعف آن به نقاط قوتش می چربد. 

 طهرانی: به نظر می رسد برخی از اقدامات دولت  �
در این لایحه بــا وجود تطبیق موضوعــی با برنامه 
توسعه نوعی بی توجهی به آن هم هست. برای مثال 
اگرچه اصلاح قیمت حامل های انرژی در برنامه ششم 
آمده اســت؛ اما در همان برنامه ششم تأکید شده که 
افزایش قیمت باید نخست به صورت تدریجی اجرا 
شود، دوم بدون فشار بر معیشت مردم طراحی شده 
و سوم مزیت نسبی تولید در نظر گرفته شود. کدام یک 
از این سه هدف در تصمیم به افزایش قیمت ها لحاظ 

شده است؟ 
انتقــاد ما هم به دولت همین اســت. دولت یکی از 
دستاوردهای طلایی اش را کنترل تورم می داند؛ اما با این 
اعــداد و ارقامی که در بودجه آمده، مــن یقین دارم که 
۳۰ درصد تغییرات قیمت را شــاهد خواهیم بود و شک 
نکنیــد چنین اقدامی تورم را دو رقمی خواهد کرد و عدد 
آن هم بزرگ خواهد بود که به معنی ازدست رفتن همان 

دستاورد بزرگ دولت است. 
 طهرانــی: تجربیــات گذشــته در دســت کاری  �

قیمت های کلیدی نشان می دهد که با افزایش قیمت 
نه تنها اهداف اشــتغال زایی دولت محقق نمی شود؛ 
بلکه به دنبال کاهش رشد اقتصاد، بخشی از اشتغال 

موجود نیز از دست می رود. 
نکته جالبــی را بگویــم. رئیس جمهــور به تازگی 
جملــه ای را به طنز بیان کرده اســت که البته معمولا 
قســمتی از طنز همیشه جدی است. ایشان گفته اند ما 
قول می دهیم که قیمت حامل های انرژی از ۵۰ درصد 
قیمت جهانی بیشتر نشود. اینکه ما طبق برنامه باید به 
سمت قیمت های جهانی حرکت کنیم، از نظر برنامه ای 
و موضوعی حرف و هدف درستی است؛ اما ما تجربه ای 
در دوره آقای احمدی نژاد دراین باره داشته ایم. سال ۹۰ 
که قیمت ســوخت افزایش پیدا کرد، ما تقریبا به ۶۰ تا 
۷۰ درصد قیمت های جهانی رسیده بودیم و تصور این 
بود که یک قدم دیگــر برداریم، به قیمت های جهانی 
خواهیم رسید که کار بزرگی است. از این نظر که قاچاق 
ســوخت کم خواهد شــد و مصرف مدیریت می شود 
و مابه التفــاوت هم بیاوریم که البتــه ناگفته نماند که 
آن مابه التفاوت به آنجایی کــه قرار بود برود، نرفت و 
خشــت کجش هم در دولت احمدی نژاد گذاشته شد. 
هدف رســیدن به قیمت جهانی بود و درست هم بود؛ 
اما غفلت بزرگی از سوی دولت آن زمان صورت گرفت. 
آن شــوک قیمتی که داده شــد و آثار تورمی شــدیدی 
هم داشــت و نرخ تورم به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم رســید، 
چه اتفاقی افتــاد؟ برابری ارزش 
پول مــا و ارزهــای خارجی یکی 
توانمندی  از مؤلفه هــای مهــم 
اقتصادی ماست و باید ببینیم چه 
اتفاقی برای قــدرت خرید مردم 
می افتد؟ متوســط تورم در ایران 
ریاســت جمهوری  دوران  در  را 
اگــر ۲۰ درصد در  احمدی نــژاد 
نظر بگیریم که یقینا بیشــتر است 
و تورم در طرف دیگر سه تا چهار 
درصد باشــد؛ می تــوان گفت که 
ســالانه همین قدر بر قدرت خرید 
ایرانیان تأثیر می گــذارد. می خواهم بگویم غفلتی که 
در دوران احمدی نژاد انجام شــد، این بود که به کنترل 
تورم توجهی نشد و به علت تفاوت نرخ تورم در داخل 
و خارج و همچنین سیاســت سرکوب ارزی که از سال 
۸۰ تا ۹۰ اجرا شــد، این فنر یکباره در سال ۹۰ آزاد شد و 
قیمت دلار به ســه هزار تومان رسید؛ یعنی عملا از آن 
هدفی که دنبال شــده بود و تصور می کردیم یک قدم 
دیگر تا قیمت های جهانی فاصله داریم، دور شــدیم؛ 
یعنی اگر قبل از آن ما به ۷۰ درصد قیمت جهانی بنزین 
رسیده بودیم، با جهش قیمتی دلار، دوباره قیمت بنزین 
به همان ۳۰ درصد قیمت جهانی سقوط کرد. این تله 

همین امروز برای دولت روحانی نیز وجود دارد.
 مســاعد: آقای دکتر چرا در تحلیلتان به انگیزه ها  �

و ســازوکارهای مهم تری کــه وجــود دارد، توجه 
نمی کنید؟ برای مثال شــما از سیاســت های ارزی و 
تفاوت های تورم داخلی و خارجی ســخن می گویید؛ 
اما به رانت های حاصل از این سیاســت ها که ممکن 
است عناصر تصمیم گیرنده یا وابستگان به آنها از آن 
ذی نفع باشند، اشــاره نمی کنید. تا هنگامی که چنین 
رانت هایــی فرصت حیات دارند، چطــور می توانید 
به اصلاح و عقلانی شــدن تصمیمــات کلان امیدوار 

باشید؟ 
این حرف به طور کلی درســت است؛ اما نمی دانم 
این به چه میزانی اســت و چقدر قــدرت تأثیرگذاری 

دارند. مشــخص است که وجود کســانی که به منافع 
خودشــان فکر می کنند، می تواند به اقتصاد ما آسیب 
بزنــد و مدل های اقتصــادی ما با چنیــن مفروضاتی 
به درســتی کار نخواهد کرد. تجربه دنیا در مســئله ای 
کــه به آن اشــاره می کنید، فقط و فقط شفاف ســازی 
است. در سال های ابتدایی انقلاب و در آن جو انقلابی، 
سیاســت مبارزه ما با فساد نوعی سیاست خودکنترلی 
بــود و در موارد متعددی هم جواب می داد. در دوران 
جنگ به یاد دارم در چادرمان در جبهه، قوطی ای بود 
که هرکس پول اضافه ای داشــت، در آن می گذاشت 
و هرکــس نیــاز داشــت برمی داشــت. ایــن فضایی 
فوق العاده بود؛ اما امروز از آن فضا دور شده ایم. میل 
به تجملات و اشــرافی گری بیشتر شــده و من افرادی 
را می شناســم که در دوران جنگ نماز شبشــان ترک 
نمی شد؛ اما امروز خلاف و معصیتشان ترک نمی شود. 
نمی گویــم همه این طور شــده اند، نــه، خیلی ها هم 
خودشــان را حفظ کرده اند؛ منتها حرفم این است که 
دیگر نمی شود به این سیاست خودکنترلی اکتفا بکنیم. 
در واقــع درحال حاضر نه ادبیــات خودکنترلی مبتنی 
بــر آموزه های دینی اثرگذاری گذشــته را دارد، نه اتکا 
بــر قانون و مقررات. مدتی قبل بــا مأموریتی از طرف 
مجلس به دانمارک رفته بودم. دانمارک از کشورهای 
بسیار موفق در زمینه مبارزه با فساد است و رتبه خیلی 
خوبی در شــاخص شــفافیت اقتصادی دارد. این طور 

هم نیست که دانمارکی ها نمازشب خوان باشند، پس 
چطور به این موفقیت رسیده اند؟ آنها همه سامانه ها، 
کارها و فعالیت هایشــان را شفاف کرده اند. این همان 
اتاق شیشه ای است که رئیس جمهور هم گفتند؛ یعنی 
فضای اقتصاد را آن چنان شفاف کنیم که اصلا امکان 
بروز تخلف نباشــد؛ نه اینکه کســی تخلف کند و بعد 
بیاییم بازداشــتش کنیم. پس باید نظارت ها شــفاف و 
آنلاین شــود. شــما امروز می بینید در نظام بانکی چه 
مشکلاتی از قبیل مؤسسات مالی غیرمجاز و تخلفات 
بانکی مختلف داریم. اطلاعــات نظام بانکی ما هنوز 
برای خود بانک مرکزی شفاف نیست. تنها راه حلی که 
وجود دارد، این اســت که صفر تا صد اقتصاد کشور را 
شفاف کنیم؛ فقط هم نظام بانکداری نیست، نهادهای 
عمومی غیردولتی را مثال می زنم. دو، سه سال است 
ما یک قانون شفافیت نوشته ایم که نهادهای عمومی 
غیردولتی ملزم هستند صورت های مالی خود را افشا 
کنند؛ از صندوق های بازنشســتگی تــا خیریه ها و... . 
امروز در کشــور هفت  هزار خیریــه داریم که قریب  به 
اتفــاق آنها در برابر افشــای صورت هــای مالی خود 

مقاومت می کنند. 
 مساعد: محلی هم برای پول شویی هستند؟  �

حالا نمی خواهم با این صراحت بگویم. می گویم 
می تواننــد زمینه را برای پول شــویی فراهم کنند. در 
شــرایطی که چند  هــزار خیریه حاضر نیســتند یک 
صفحه صورت مالی منتشــر کنند، چطور می توانیم 
بفهمیــم چه می گذرد.  ما شــرکت های وابســته به 
صندوق ها را داریم که هیچ اطلاعی از اینکه در آنها 
چه می گذرد نداریم. شــرکت های متعدد وابسته به 
شــهرداری ها را داریم که همیــن وضعیت را دارند. 
به تازگــی از وزیر کشــور خواســتیم بیایــد و درباره 
وضعیت شــهرداری ها توضیح بدهــد. پس  هزاران 
شرکت و مؤسسه این چنینی در حال فعالیت هستند 
که وضعیت مالی شــفافی ندارند. من مدت ها برای 
ایــن قانون زحمت کشــیدم و در نهایت نیز با همت 
نمایندگان تصویب شد که همه نهادهای عمومی و 
انقلابی مکلف هســتند صورت مالی بنگاه هایشان را 
نزد ســازمان بورس در سامانه کدال افشا کنند. خب 
حــالا رفته ایم پیگیــری کرده ایم، از رئیس ســازمان 
بورس پرســیده ایم چند تا از اینها آمدند و این کار را 

کردند؟ 
ادامه در صفحه ۹

 احمد فرهادى
 غلامحسین دوانى کارشناس اقتصادى

 عضو شوراى عالى انجمن
   حسابداران خبره ایران

دولت یکی از دستاوردهای 
طلایی اش را کنترل تورم می داند؛ اما 
با این اعداد و ارقامی که در بودجه 
آمده، من یقین دارم که ۳۰ درصد 
تغییرات قیمت را شاهد خواهیم 

بود و شک نکنید چنین اقدامی تورم 
را دو رقمی خواهد کرد و عدد آن 
هم بزرگ خواهد بود که به معنی 

ازدست رفتن همان دستاورد بزرگ 
دولت است
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